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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 و صورت بود بنابر مطلب باب صحبت در كيفيت اخذ جنس از ماده

وجي و كليات خمس و مشربي كه مرحوم آخوند بر آن مشرب مشي كردند ايساغ

ما به عنوان اين كه اصالت دارد در ابهام خود اين جنبة فعليت دارد و لذا ما 

نيم جنس را از ماده اخذ كنيم و به عنوان يك مابه الا شتراك به همة  انواع توامي

امتياز و تعين و تشخص  از آن جايي كه جنبة،ن طور صورتميم بدهيم و هميتع

. ما اصل را بايد از صورت انتزاع كنيم،دارد و فعليت دارد در اين تعين و تشخص

ن طور مرحوم آخوند مي و هفهفلساين مطلب و مسلكي بود كه خوب تا به حال 

رسيدند گرچه مرحوم ميه امثال بوعلي و اينها باشند به اين مسئله و غيره ك

 كه مرحوم آخوند ايبوعلي در اينجا مطلبي دارد كه البته ايشان به اين مسئله

 ولي ايشان باز به قدري مطلب را از سادگي خودش بيرون .نرسيدهكنند مياشاره 

در هم ساده فكر نكنيد كه فصل را بخواهيد از صورت بگيريد و آورد كه اين قمي

 ما به الامتياز برايتان مشخص شده و آن حقيقت الشيء براي شما تصور كنيد كه

خواهد بگويد منتهي مطلب در يك ابهام مين طور مي ظاهراً او هم ه.منتشر شده

 اشياء را فقط  حقايق،شوند در اين كهميباقي مانده و با يك ابهام ايشان رد 

 تواند آن مسئله را بفهمد و او استى و الشهادغيبالخداي متعال به آن عالم 

داشته باشد و ديگران فقط صور ظاهر و  معرفت به كنه ذات اشياءد ودراك كنا

ى فعلي حكم فصل  و ، منتهي بر آن اجتماع آن اعراضبينيدلوازم را مياعراض  و

كند مي كه نگاه نمي كه حقيقت شيء همان است هكنندميكنند و خيال ميالشئ

بيند و ميبيند و پوست او را به آن قسم ميبه يك غنم و سر او را به آن شكل 

كند و خصوصياتي را كه از نقطة نظر ميكيفيت صوت او را به آن شكل مشاهده 
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اي كه دارد وههنهايي كه دارد و كيفيت مزميمسائل و خواص خود لحم و ويتا

شود ميثال ذلك روي هم رفته براي او يك صورت متعين و متشخص پيدا ام

.گذارد غنماسم او را مي

يك اعراضي در حالتي كه آن مطلب اين طور نيست اين يك جنبة ظاهر و 

 كيفيات و رود بهميرا در اين جا مشاهده كرديم اگر ذوق است كه خوب اين 

ست اينها ن كيفيت رأس و پا و اينهاايرود به مقادير اگر مياگر كم است اين 

گردد هيچ كدام اينها مياش به اعراض برهمهرود به مقوله وضع و امثال ذالك مي

. شيء باشدص خودمشخِّتواند كه مين

اي بسازيد حالا اين دليلش اين است شما فرض كنيد كه يك مجمسه

ه او دست بزنيد دهيد قبل از اين كه بميمجسمه عين غنم باشد آيا شما تشخيص 

بيند ميغنم واقعيبيند كه در مي چشم شما همان عرضي را ؟اين غنم است يا نه

 يك ،گوييد هذا غنم تمامميكند و در وهلة اول ميهيچ سر سوزني تفاوت ن

خورد اين غنم چرا خوابش برده ميبينيد ايستاده تكان نميرويد ميخورده جلوتر 

زنيد حتي اگر كه ميرويد دست ميبعد است؟ ت چيه قضيه كه اين به اين كيفي

ى من اثر فقبضت قبضقضية سامري آن ١ له خوارعجلاً جسداًحركت بكند 

 اين گوساله ،اي كه به اين كيفيتخوب اين يك گوساله.  در آن جريان٢الرسول

 وجود خارجي ندارد ولي بالاخره صورت و خصوصيات را دارد و حتي گرچه

نيد و در تمام اينها جلوتر برويد حالا فرض كنيد در آن اگر دست به او بز

 خارجي شما درست كنيد بالاخره تكنولوژي ميتخصوصيات اجزاي ماديه غن
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تركيبتوانيد يك همچنين كاري انجام بدهد هر چه بكنيد بالاخره ميآمده و 

را با هم قاطي كرديد صورت  مونتاژ كرديد خوب اين مواد و اجزاءمزج وكرديد 

 اجزاء را با همديگر جمع كرديد و آن تبديل به غنم !درست نكرديدكه شيء را 

گوييد هذا ميفلان و اين حرفها و پشم و هم روي آن انداختيد  پوست  يكشد و

اگر لحمش را برداريد مزة خورد وتكان ميفهمد هم ميو هيچ كس هم نغنم 

قيه جدا كرده يك چيزي ته  كه آمده اين را از بشيئدهد آن چه واقعيت ميلحم 

 او نيست آن چه چيزي است ، ايني كه اين.ماند كه اين بالاخره آن نيستميدلتان 

 اين را ما درست كرديم اين ،تواند او باشدميگوييم اين نمينهايت مسئله در كه 

 به اين وكرديم اين را ما تركيب كرديم مونتاژ كرديم تا به اين وضع سر هم را ما 

 كه ذهن شما به نحو ابهام به عبارت است از صورت آن چيزي،رآمدهكيفيت د

.تواند دسترسي پيدا كند و امكان هم نداردميشود ولي نميسمت او كشيده 

شما اگر تا قيامت بنشينيد و فكر كنيد كه چه شده است كه اين غنم شده 

م شده و آن د اگر تا قيامت فكر كنيد چه شده كه اين بقر شده و اين غنميفهمين

 ما كه به  خوب؟ چرا!جمل شده و او انسان شده شما به آن نخواهي رسيد

 آن كه ما .يم ما كه به آن صور مجردة نوعيه اطلاع نداريمدسترسي ندارمجردات 

شنود و ميبيند و گوش ما مياطلاع داريم عبارت است از همان كه چشم ما 

تش از اين ميبيينم او كمي چون ،نمگوييم غميكند و به اين ميلامسة ما احساس 

 گوسفند كميت است شايد شماگوييم بقر و كجا به خاطر ميبيشتر است به او 

 كنيد يك گوسفند فرض بكنيد كه هشتصد كيلويي يك تني يا پيدااندازه بقر 

،تمام شد؟ نهكند و از اين چيزها شما درست كنيد ديگر مينژادش فلان و چكار 

است كه بزرگ ا ست و بقر را فرض ميغنم بزرگي است غناين غنم است باز 

كنيد او يك طرف ميكنيد كه شما كوچك كنيد به اندازه گوسفند بشود وقتي نگاه 
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بين اين است آن فرق از كجاست آني كه بين اين و بين او نيست دو سنخند 

گرچه از نظر وزن يك اندازه است حالا شما فرض كنيد پوستشان يكي است 

 ولي يك فرقي بين اين .دانم خصوصيات و اعراضشانمين يكي است نپشمشا

 صورت در آن؟كنند آن فرق در كجاستميدو است كه از همديگر تمايز پيدا 

اجمالاي كه باعث شده شما اين فرق را به نحو، آن صورت نوعيهنوعيه است

.فصيلمشاهده كنيد نه به نحو ت

را ادراك بكند كه نفسش متصل باشد صيلتواند اين نحوه تفميفقط كسي 

 آن عالم و دركند مي پيدا زل تناصوريه كه آن حقيقت ايصوريهبه همان حقيقت 

،آيد به اين جنبه ماديمي عالم خارج دركند و ميظهور پيدا به شكل غنم 

تواند كيفيت صورت بندي حقيقت مجرّدة مبدأ مي آن .كندمي پيدا جسديتو

 اين حقيقت دارد جدا ، از آن جايي كه.ادراك كند رابراي نزول اين صورت

!آيدميكند و مي دارد شكل پيدا ،شودميجدا نه اينكه شود مي

دهم اين همان چيزي است كه مي الان من دارم توضيح ببينيد اين كهو

 منتهي با اين بيان آن كسي كه .خواهيم در اين جا مطرح كنيم اين همان استمي

 كيفيتش تغيير وشكل كه دارد قيقتي را كه از آن وجود بالصرافه تواند آن حمي

نيميآيد كه نتيجه و مĤلش همياي دارد در كند و به آن صورت ملكوتيهميپيدا 

تواند به صورت ميفقط شخص بينيد آن مياست كه شما الان داريد در خارج

 است و چه شده داند چه شده است كه اين غنمميكند آن مي پيدا  اطلاعاشياء

تواند بر ملكوت ميداند و اين فقط كسي است كه مياست كه اين بقر است و آن 

كند آن ميليا نه سفلا كه عالم بزرخ و مثال است در آن جا بخواهد اشراف پيدا ع

تواند كاملا نسبت به اين قضيه اطلاع پيدا بكند و حقايق اشياء را در دستش مي

فس امام عليه السلام است كه خود او مجري اين نزول باشد كه در وهلة اول آن ن
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فيض است و نفس خود امام سازنده است و آن مدير و مدبر است و طبعا وقتي 

كه يك حقيقتي خودش حقيقت مولّده است حقيقت شاعر نسبت به توحيد و 

 متولد خود هم خواهد بود يكي به اصطلاح نفس امام عليه السلام است و ومولّد 

 كه مراتب اسماء را درنورديده و نسبت آن كسي و تواند شخص وليمييديگر

تواند آن كيفيت تغيير و تبدل ميبه آنها جنبة فعليت براي خودش پيدا شده آن 

.اسم را از كلي به جزئي به دست بياورد

شود و از آن جايي كه مرحوم بوعلي ميدر اين صورت مسئله روشن 

مطلب رااست وليكن به حقيقت مطلب نرسيده تاحدودي مسئله را دريافته 

 قدري فاصله دارد با آن چه كهمرحوم ملاصدرا در اين جا با يك عبارت ديگري 

 با ،قتر و دقيقتر هستمي كه گفتيم يك قدري عاي اين مسئلهچون،را كه ما گفتيم

. پيدا شده،جهاتي كه براي ايشان به واسطة كشفيك عبارت ديگري به واسطة

 يك ،گويند يك نوع افاضه بدانيمميتوانيم مطلبي كه ايشان در اين جا ميو ما 

ي و راقي است كه ايشان ، مسئلة عال واقعا مسئله.نوع افاضه و عنايت آمده است

 حالا فعلا راجع به اين . آن حواشي كه  عرض كردم،بمطرح كردند البته خ

نظر حيثيت د كه از نقطةسئله را درك كنتواند اين مميكه اين چنين كسي قضيه 

كه مي و اما از نقطة نظر فلسفه و مباني حك.عرفان نظري در اين جا مطرح است

از اين نقطة نظر ما بخواهيم مسئله را بررسي كنيم خوب مطلب جور ديگري 

.خواهد شد

بنابر فلسفة اشراق و حكمت ذوقي و آن اين است كه هر شيءاي كه در 

اساس يك سلسلة عليتي است كه آن بركند ميدا اين عالم ظهور خارجي پي

سلسلة عليت همان طوري كه موجب حدوث شيء است موجب بقاء شيء هم 

گيريد تصور نكنيد كه مي يعني وقتي كه شما يك شيء را در نظر .خواهد بود
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با ارتباط او با مبدأ ديگر قطع شد ديگر مثل بچه اي كه از مادر متولد بشود كار 

.ماندميكند زنده تغذيه  با شير خشك هم فرض كنيد ،مادر ندارد

اي است كه مسئله به عنوان ، قضيهاين مسئله اين طور نيست اين قضيه

 يعني خود تعين شيء در هر لحظه از لحظات ،نفس تعين شيء است در خارج

 آن اتصال اگر بخواهد قطع ،به اتصالي است كه داردوابسته بقائش و كينونيتش 

 الان اين ،ماندمي قضيه مثل چراغ !ن هم منعزل خواهد شدطبعا آن تعيبشود 

چراغي كه بالاي سر ما اين طرف آن طرف لامپ روشن است اين يك تعين 

 آن مبدأ نيست خوب زاي اين تعين خارجي يك تعين جداي خارجي دارد ول

كرده يك در اينجا ظهور پيدا شكي ما نداريم بر اينكه اين يك حقيقتي كه الان 

 ولي اين كه .اي دارد در اين مسئله كه ريشه و اصل دارد در اين شك نداريمريشه

آيا وجودش باقي است به بقاء آن ريشه و عدمش محقق است به عدم آن اصل و 

 وقتي كه انسان كليد را بزند وقتي كه ؟شودمي براي انسان حاصل كيآن ريشه 

وجود دارد نه تشخصي هيچي تمام برق خاموش شد همان لحظه ديگر نه تعيني 

بينيد شما مي شما ن.شود و تشخصميشد دوباره كليد را بزند دوباره تعين پيدا 

در آن  اصلِ؟بينيد ايني كه الان در اين جا روشن است اصلش كجاستميالان ن

در توربينها نيروگاهي است كه در سد دز است اصلش در نيروگاهي است كه آن 

بيني ميشما نرا كند اين اصلش ميها را حركت كند و اين چرخميفلان شهر كار 

بينيد درست كي برايتان مشخص مياين كه درا ين جا هست شما اين را 

 برق رفت خوب برق رفت چي بينيدمي وقتي كه نگاه بكنيد يكدفعه ؟شودمي

 اِ آقا برق رفت بله برق رفت خوب چيه خوب نيروگاه است و از كار افتاده ؟شد

يز كند بعد دنبال يك چميديگر اين بالاخره يا اينكه آبها خشك شده اين كار ن

زنيد به آن مي،گوييدمي شما اين رفت را تا ،ديگر برويم اين الان كه برق رفت
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 اين تغييري كه براي . نيست، الان هست، به اين ديگر كار نداريد كه ايناصل

 يعني .ان حقيقت و اصل شيءگردد به همميشود برميشما در اينجا حاصل 

 يعني به محض كاري به معلول نداريد؟ علت چرا قطع شده،رويد سراغ علتّمي

چرا كه ينكه اين معلول براي شما تعين پيدا كرد فورا شما سراغ علت رفتيد ا

 همه بر اساس قاعده و قانون ، تمام اشيائي كه در عالم هستند.علت قطع شد

.كنندظهور پيدا ميعليت 

،آن عليت براي شيء است كه موجب تبلور و ظهور خارجي شيء است

 اين حرفها !؟ صورت چيست!؟كاري به ماده و صورت نداريم ماده چيست

آيد و پشت صحنه است و خود را نشان مي آن عليتي كه در آن جا دارد !؟چيست

ي است كه در اين جا يك امر مشخص و متعين درستلِّدهد آن حيثيت عِمين

كند هم مي هم ماده درست ،كرده و آن عبارت است از همان صورت الشيء

كند نه اينكه يك ماده مشترك درست بكند و يك صورت ميصورت درست 

 يك عليت بيشتر نيست آن عليت هم ماده است هم ،مخصص و متشخص

 ماده و صورت است نه به معناي امر مشترك نه به معناي يك .صورت است

 يعني ، ماده و صوره آن كلّه صوره، نه،ن حقيقت الشيء كله صورهحقيقتي كه آ

 شما ماده ؟همان نفس الوجودي كه الان منقلب شده مگر نفس الوجود ماده دارد

 آن وجود باري تعالي يك ماده اي دارد و يك صورتي !؟داريد در نفس الوجود

ب الوجود دارد ماده اش بين او و بين خلايق مشترك است صورت صورت واج

 حقيقت وجود اعلي ، يا اين كه نه!!؟اين جوري است بقيه ممكن الوجود است در

.و اشرف از ماده و صورت است

 اين جا به فلسفه اشراقي كهپس در اين مكتب ذوقي و حكمت ذوقي و 

 از مبدأ اعلي از ،گرددمي مسئله به جنبة عليت بر،شودمياين كيفيت دارد مطرح 
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شود ميو بررسي بالصرافه و بسيط از آن جا مسئله ريشه يابي آن حقيقت وجود 

 اسم آن ،مشترك استبينيم بين اشياءمينه از اين كه در ظاهر يك چيزي 

گذاريم ميت و هيولا اسم آن مختصش ت و ماديميگذاريم جسميمشترك را 

و در ضمن آن شود ميهمان صورت نوعيه كه آن فصل بر آن صورت نوعيه اخذ 

ن جا وجود دارد ما اصلا كاري به اين اي ديگر در آصليت مصاديق متعددهف

 و ما الان سراغ علت ،نداريم كه اين جسم است و ماده است و مابه الاشتراك

.ما حالا كار نداريمرا  چيست . تخت است،رويم آن علتي كه الان اين تختمي

 آيا اين نوري كه الان من به آن كار دارم؟علتي كه الان چراغ روشن است چيست

اين جا هست با آن نوري كه در آن جا هست با هم اشتراك دراند با هم يكي 

چيست اين نور مال يك  حرفها  با هم در يك سطح مقوله هسند اينهستند

 اين نور هم مال يك نيروگاه ديگر است اين سيم از يك جاي ديگر نيروگاه است

گيريم كه ميتا نور وجود دارد ولي فرض اتاق دو اين آمده است گرچه الان در 

 آن از يك ترانس ديگر آمده از يك مولد ديگر آن از يك ،اين از يك ترانس آمده

بينيد كه با همديگر مشترك است ولي هيچ ربطي ميمولد ديگر فقط شما نور را 

به همديگر ندارد حالا بر حسب اتفاق رنگش مثل همديگر است خوب باشد به 

، برحسب اتفاق،ست خوب باشدسب اتفاق گرمايش مثل همديگر ار ح ب،من چه

ساير خصوصياتش شبيه همديگر آن و و گرمايكه بر حسب اتفاق رنگاين 

 و يك صورت متمايزه ،دواين اي درست كند مشترك بين آيد يك مادهمياست ن

از آن جا است  يك واقعيت اين! درست كند اصلا در اينجا ماده و صورت ندارد

از يك جاي ديگر آمده و اصلا ارتباطي به كه  است ياين هم يك واقعيتو 

از اين طرف كشور است آن از آن طرف اين همديگر ندارند فرض كنيد كه 

 دو اصلاًدو چيز درست شده دو امر درست شده دو حقيقت دارد و كشور است 
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ب و  آژي مولّدش مشابه است ولي مبدأ آن كه مبدئشچيز مختلف هستند آن انر

شروع ريبي هستند ئي كه اُهاآيد از توي لوله و آن پرهميفشار آبي است كه دارد 

گردد توربين مي چرخش شديد گرداندن وقتي آن  يكها را باكند آن پرهمي

 با آن آهن رباهايي كه در دور توربين نصب شده اين مدار .كند گرديدنميشروع 

آيد ميرود توي سيم آن سيم ميكند ميشود آن مدار حركت ميالكتريكي حاصل 

آيد در مي220 و 220شود مي6000شود ولتاژ ميدر يك ترانسهاي تضعيف 

رده بيشتر باشد اصلا خكنيد يكميخانه شما و شما الان اين چراغ را روشن 

 اين يكي هم از آن طرف فرض كنيد كه نيروگاه گازوئيل است .تركد درستمي

آيد بخار ميي است نفت است از اين جور چيزها آن چدانم گاز است هر مين

اين و آيد ميگرداند نيروي بخار ميآيد اين توربين را ميكند آن بخار ميتوليد 

كند ميكند اصلش فرق مياش فرق اصلا از ريشه. به حركتكند ميشروع 

 خارج اي كهكند بله آن ماحصل و نتيجهميكند كيفيتش فرق مينوعش فرق 

كند و ميشود عبارت است از همان فركانسهايي كه به طور متناوب حركت مي

كنيم مي ما اينها را داريم مشاهده .شودميآيد به اين شكل براي ما الان ظاهر مي

كند ميبينيد دو اصل دارد دو ريشه دارد با همديگر تفاوت ميايني كه الان داريد 

كنيد آن هم مي بشود شما مشاهده  وصل آن،كنيدمياين قطع بشود شما مشاهده 

د ظهور ار اين طوري الان دكه قطع يك حقيقت است و يك واقعيت .ن طورميه

.كندميپيدا 

اش  نتيجهنمودو نقش مخالف كه مي پس بنابراين اين همه عكس 

 يعني يك ، نه دو دفعه تكرار، افتادرخ ساقي است كه در جام يك فروغ ؟چيست

، يك تجليّ كه كرده و آن تجليّ ازلي بوده نه تجليّ زمانيكند و در آنميتجلي 

شود ميزلي بوده و علت هيچ گاه از معلول كه جدا نما در ازل بوديم چون خدا ا
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ما در ازل بوديم صورت ظاهري و مادي ما الان به اين شكل در خارج است ولي 

ه اينكه يك  ن! به خدائي خدا هم بوده، آن در ازل بوده،آن حقيقت وجودية ما

 كه با ، يعني خدا يك زماني بودزماني خدا بوده ما صورت وجودي نداشتيم

كرده خوب حالا بنشينيم ببينيم چكار كنيم و شروع كرده يكي ميخودش فكر 

ت كنيم  يكي نقشه كشيدن اين را اين جوري درست كنيم آن را آن جوري درس

است كنيم فلان كنيم بالا كنيم اش را اين جوري كنيم آن را كج كنيم راين را كله

پايين كنيم تا اين كه فرض كنيد كه افراد درست بشوند خوب اين آدم كه آمده در

خواهد گوسفند درست كنيم يك گاوي برايش درست ميغذاين دنيا بالاخره ا

زياد درست كرده خوب  يك خري برايش درست كنيم كه سوار كنيم خرِ.كنيم

 خوب بعضي خرها شاخ دارند بعضي خرها بي شاخ خر زياد درست كنيم منتهي

خر بي شاخ هستند بعضي خرها روند چهار پا راه ميهستند بي چاره خرهايي كه 

زنند و اينها خرهاي شاخ دارند ميزنند به بقيه شاخ ميخر شاخ دارند ديگر شاخ 

 كم آورده عقلدانم آنجا خدا نميخر دوپاي شاخ دار بله اين جوري درست كرده

.اش ما كه نبوديم تماشا كنيماين چه جوري بوده قضيه

گفت صبح كه ملائكه از ميبود آدم خوشمزه اي يك بنده خدايي بود 

زنند خلاصه مي صورتشان را آبشوند خيلي سرحالند وميخواب بلند 

خانه و فلان و الان آدم سازي و كاركنند به ميخورند شروع ميشان را صبحانه

كشند چشم و ابرو و همچنين آدمهايي خوب و ميها خوب را شهسرحالند نق

ز صبحانه و بلند شدن  اكنند اينها مال اول هستند براي بعدميخوشگل درست 

د خوب خسته شوميگذرد نزديكهاي ظهر كه ميخورده سري اول اينها را يك

يي شوند و همچنين خلاصه ديگر يك جورهاميلاخره خسته اشوند اينها هم بمي

گويند اي داد بيداد ميشوند ميزنند و اينها مال ظهر است بعدازظهر كه ميديگر 
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آيد نه حالا آن جايش ميشود ساعت كاري اين را يك كج و كوله در ميكي تمام 

گذارد يك خورده از پايين خانه كم ميه از بالاخانه كم درخشود يكميطوري 

دهد مين طوري ميو هو معده شكم دانم قارو قور ميگذارد يك خورده نمي

ن جوري ميرود هميبيرون ديگر نزديكهاي نصفه شب كه ديگر چرتش دارد 

تقسيم  بعدازظهري ششگفت تو مال كار نصفه شبي تو مال ميرود ميزند و مي

بودند يك به يك تو مال اول صبحي خيلي خلاصه قشنگ و كه افرادي كرد مي

جور چيزها ديگر بر  حسب سليقه خودش خوب و خوشگل و فلان و از اين 

 شب و ديگر آن موقع كه ديگر 11 بعدازظهر و ساعت 6 بعدازظهر و 4اينها را 

به او خوري ميموقعي كه غش كرده درست شدي به درد هيچي نرا  تو گفتمي

12 است آن ساعت 12 گفت اين زن مال ساعت هستيراضي ت  تو از زنگفتم

. استصوري ت اين هم يك جورست شده علي كل حالآمده در

حالا اين هم يك قسم برداشتي است كه هر كسي از ظنّ خود شد يار من 

 قضيه عبارت است از همان حقيقت وو از درون من نجست اسرار من اين واقعه 

ه،صورية مجرّدة فصلين شيءه كه آن حقيقت صورية فصلياگر .است همان تعي 

ن حقيقت ماهيت و كيفيت تحققش چه مسئله اي را در مسئلة بيما ياد رفقا باشد 

عرض كرديم همان مطلب را شما در اين جا بياوريد آن را كه در آن جا صحبت 

 ولي آن واقعيت خارجي ،شد راجع به اين كه ماهيت يك واقعيتي است خارجي

جداي از وجود بسيط و بالصرافه نيست بلكه همان وجود بالصرافه و بسيط است 

دهيم همان ظهور وجود مي اين اسم ماهيتي كه .دهيمميكه ما به او اسم ماهيت 

كند به يك ماهيت ديگر نه اين ميخارجي است حالا اين ماهيت گاهي تغيير پيدا 

 است و جدا شده از وجود و معدوم شده و الان يك كه ماهيت از بين رفته

است ميماهيت ديگري به تبع وجود پيدا شده تا اين بشود يك ماهيت امر عد
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 منتهي آن نفس !كنيد نفس الوجود استميماهيتي كه آن ماهيت را شما مشاهده 

 امروز شما نفس الوجود را به اين صورت ليوان !الوجود الان در اين شكل است

ن ميبينيد پس فردا هميينيد فردا همان نفس الوجود را به صورت استكان بمي

ن ميبينيد سه روز ديگر هفته ديگر همينفس الوجود را شما به صورت خاك 

نه اين كه  و !بينيد همه اينها نفس الوجود استمينفس الوجود را به شكل ديگر 

مام اينها باقي است فقط اي داريم كه در تهاي داريم توجه كنيد يك ماديك ماده

 ماده و صورت يكي است الان ، نه،كند يك روز اين صورتميصورت عوض 

اده و صورت ديگري داريم غير از اين ديگر،  فردا م،آن ماده و صورت اين است

اي اين يك مادهخواهيم بگوييم مياش فردا هست خوب حالا نه اين كه اين ماده

اي دارد اين همان است كه يك مادهگيريم و يمدارد كه آن هماني است كه دست 

كاري ندارد حالا وزنه كنيم ميلان وزن گوييم كه برويم اميكنيم و ميداريم وزن 

خواهم ميگويد من ميشود يا يك چيز ديگر آن ميبه اين كه ليوان روي آن وزن 

 كه چيزيگويد ميگويد وزنش چقدر است نميببينم وزنش چقدر است وزنه 

 من به اين كار .ن شما روي من گذاشتيد ليوان است يا استكان است يا كاغذالا

اي در همه يك ماده اين كند خوبميبه اصل الوجود راهنمايي را  ما ،ندارم وزنه

رش كنيد ميعد اين ماده را شما برداريد بشكنيد و خوردش كنيد و خبدارد 

 عرضي بود آمد بينيد ماده هست صورتش عوض شده پس صورت يك امرمي

ن طور مياين بود بحثمان و هو يد ه بود تا حالا اين را خواند،رفت و اصل هست

لياردها سال پيش اين كاغذ بوده منتهي صورتش يموليونها ين كاغذ از مميه

عوض شده يك وقتي فرض كنيد كه پنبه بوده يك وقتي چوب درخت بوده آن 

كند مياين همان سير را طي ه ت فرض بكنيد كه قبلا اصلش چي بودچوب درخ

جلوي شما الان قرار فيض آثار رسد الان جلوي سركارميآيد تا ميآيد ميماده 
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 به اي بوده كهشما قرار گرفته يك حقيقتي و مادهگيرد ايني كه الان جلوي مي

را  آن  يكي فرداجا است از فردايش ما خبر نداريمآمد فعلا اين صور مختلف در 

ها را آوردند كتابخانههايي كه سوزاندند در زمان عمر بخانهسوزاند كتامي

 آخر آني كه چي بگويد !؟سوزاندند گفت ما قرآن داريم نيازي به قرآن نداريم

اي كه در اين جا هست يك امر سيالي است اين ماده! نيازي به قرآن نداريم،آدم

كه هر دو صورت تا حالا 

 اين ؛خواهد بفرمايدمياهد بفرمايد خومياين جا مرحوم آخوند چيز ديگر 

 يك تفكر بدوي است تفكر اصل اين است كه ما اصلا ماده ويك تفكر سطحي 

 شما داشتيد هيچ ارتباطي ئهر لحظه يك شبدون صورت نداشتيم تا به حال در 

به قبل ندارد چه ربطي به قبل دارد شما در هر لحظه يك تجلي داريد هيچ 

 نه به بعدش دارد در اين لحظه تجلي اين است فردا در ارتباطي نه به قبلش دارد

اين لحظه تجلي چيز ديگري است خوب به اين چه مربوط است پس چرا 

گويي يك امر سيال اين امر سيال ما نداريم اصلا اين عبارت است از همان مي

حقيقت وجوديه اي كه در آن حقيقت وجوديه در هر ثانيه در هر دهم ثانيه در هر 

تواند در او قرار بگيرد ما ميم ثانيه كه اصلا ثانيه نميليونيانيه در هر يك صدم ث

فوق ثانيه و زمان است مافوقيت ثانيه و زمان است كه براي شما كه در ثانيه قرار 

تان باز  باطنگرفتيد و آن چشممي اگر شما در ثانيه قرار ن،گرفتيد اين جور آمده

ديد يك امر ثابت و آن ديمي يا نه ديگر امر ثابت ديديد وميبود آيا او را در ثانيه 

.گيردميهر روز يك شكلي به خود كه تصاليه امر ثابت ا

.شودميپس اين در واقع يك امر است نه اين كه يك ماده شكلش عوض 

يك حقيقتي است كه آن حقيقت در هر تشكلي كه به واسطة ظروف مختلفه پيدا 

دهد ميدهد يك شكل خودش را نشان يمشود يك صورت خودش را نشان مي
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 اشيائي ودهد بعد ما افرادي ميو به اصطلاح يك واقعيت خودش را نشان 

خندد آن يك واقعيت دارد ميبينيم فرض كنيد كه آن انساني كه يكدفعه دارد مي

عيت است گرچه بدنش يكي است ولي آن قاكند يك وميكه دارد اخم ميآن آد

 اين دو حالت مختلف از يك وجود نشأت ،حالت مختلفحالتش دو تا است دو 

گيرد اين يك حالت اين يك حالت اين يك حالت اين يك حالت هر كدام از مي

اين حالتها وجودهاي مختلف با علت مختلف دارند آن علت آمده حالت خنده 

بينيد آن علت در باطن آمده حالت قهر پيدا كرده ميبوده شما خنده را در ظاهر 

آخوند در اينجا كنيد اين آن چيزي است كه مرحوم ميحالت قهر مشاهده شما 

خواهند به يك عنوان مسئله جديد بفرمايند حالا اين چند خط را اگر ما مي

.كنم كه يك قدري تسهيل پيدا بشودميبخوانيم من خيال 

،اين مطلب مرحوم آخوند كه قضيه كيفيت عليت است و آن عليت آمده

شود و روشن ميده ميبه اين جا رسانده كه از لا به لاي مطلب ايشان فهمسئله را 

رويم مي اين مطلب را داشته باشيد و خوب به آن برسيد آن وقت بعد ،شودمي

.اي كه ما مطرح كرديمسراغ آن مسئله

 من الهيولا و الفصل من مأخوذاًفقد ظهر وجه كون جنس في ماهيه الجسم 

 اشكالي به مباني مشاء وارد ديگرد با اين بياني كه گفتيم فرمايميالصوره ايشان 

عبارت است هام محض و صورت خاطر اين كه ماده عبارت است از ايشود بمين

گيريم نه مي از نوع فصل را هماز تعين محض پس جنس را بايد از ماده بگيريم 

شودهر دو هست پس از هر دو مياينكه هر كدام از همديگر چون جوهر در 

 ولنا با جراءها ذكرناه فيه من الحقايق  التركيبيه نظائره في گرفت و هكذا الحكم

 للكلام فاستمع لما يتلي عليك من الاسرار  تحقيق و توضيحىزيادفي هذا المقام 

كنيم ملتزما عن الاغيار الاشرار مي شما مطرح خفيهكه در اين جا مسئله بر مطالب 



68515مجلس / اسفار

 اغيار اشرار هستند مثل اينكه هر چيزي را  ايندهدمياينجا مثل اينكه فحش 

بگويند بخواهند شود واقعا شما تصور بكنيد اگر اين مطالب را افراد ديگر مين

كنند آي بابا اين حرفها چيست مي اصلا مسخره مسخره !كنندمياصلا مسخره 

دانم قائل به وحدت وجود شده يك وجود اصل در اين جا نزول پيدا مياينها ن

 اصلا مسخره كردن !مده پايين از آن مقامش آمده پايينني خدا بلند شده آكرده يع

دانم چرت و پرت گفتن و اصلا بدون اين كه فهم داشته ميو شر و ور زدن و ن

 خوب خودتان كه !باشند تفكر كنند يا مجال تفكر را حداقل به ديگران بدهند

وقع كه بايد فكر كنيد توانيد فكر كنيد اصلا وقت فكركردنتان گذشته آن ممين

د نق زدن و غر يكنمينكرديد حالا كه ديگر پير شديد و موقع رفتن است شروع 

گويند اينها نجس هستند اينها كافر هستند مي حكما چه ودانم فلاسفه ميزدن و ن

.اين كارها كار نداشته باشبه بابا جان خدا خيرت بدهد 

لازمنس بالقياس الي فصله عرض  علي ان الجطبقواو هو ان  الحكماء قد  ا

 يعني ،فرمايند كه جنس به قياس به فصلش آن مثل عرض لازم استميحكما 

شود فصل مي،تواندمي نداشته باشد ن. باشدداراعرضي كه فصل بايد آن عرض را 

 فصل بدون عرض هم كه انسان ندارد كما ان الفصل يعني يعني ،بدون عرض

شود كما ان الفصل بالقياس اليه ميفصل جنس ذاتي فصل نيست عارض بر 

 جنس ،شود خاصه جنس هم بدون فصل معنا نداردميخاصه فصل به قياس او 

براي خودش حكومت را دارد فصل هم براي خودش حكومت را دارد فقط 

، اين عرض.شود عرض لازممينسبتي كه بين اين دو است اين به نسبت به اين 

.رك استت چون مبهم است بين همه مش،عرض عام است به نسبت به فصل

ك باشد  وقتي ماده مشتر.عرض خاص مادهشود مي؟شود چيميفصل به اين 

 نه ، پس اينها دو حقيقتي هستند جدا، فصل؟كندميصش  آن را مشخِّه چيزيچ
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اين از او خبر دارد نه او از اين خبر دارد منتهي هر دو ذاتي براي نوع هستند نوع 

خواهد هر دويش ميخواهد هم صورت مي هم فصل ،نراهد هم خوميهم ماده 

.آيدميخواهد بدون اين دو تا اين آقا كوچولو كاكل زري به دنيا نميرا 

ثم ذكروا فرمودند ان الجنس في المركبات الخارجيه جنس در مركبات 

 با صورت تركيب نيستند ،خارجيه متحد است ماده و فصل هم با متحد است

 فصول جواهر ديگر در  جواهرالجواهر فصولن عدم كونميذا الحكن هفيلزم م

جوهر باشند توانند باشند به اين معنا كه در تحت معناي مياين صورت جواهر ن

 و همان طوري كه انواع در تحت جنس خودشان هاجنساندراج الانواع تحت 

 ملزومات در تحت لازمشان چوند بل كاندراج الملزومات تحت لازمهاهستن

هيچ كدام اينها ارتباطي به بقيه ندارند ديگر نه ماده ارتباط به صورت دارد نه 

 در تحت لازم خودشان ؟صورت ارتباط به آن دارد پس اينها در تحت چي هستند

 لازمه اين مطلب عدم كون الصور هستند كه لايحتاج ماهيتان و يلزم من هذا

هر به معناي مذكور  جوميه و غير جسميه و غيرها جوهرا صور جسميهلجس

 اگرچه اين معناي عرضي بر آنها صدقاً عرضياً معناه نيست و ان صدق عليها

.كند ميصدق 

!؟: ذميتل

حقيقت ذاتيه آن : استاد

در مرتبه ذات: ذميتل

مرتبة ذات كه معنا ندارد آن كه كفر است در مرتبة ذات فقط ذات : استاد

ه با ذات است هيچ وقت جداي ميشت هعليت است عليمعنا دارد اين در مرتبة

ض و فلان و فياض و اين گويند فيمي مطالبي كه باني واز ذات نيست اين م

 اين حيثيت عليّ در مرتبة تجرد ، نه. و اينها استمينحرفها همه مطالب متكل
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ذات كه در آن جا اصلا زمان معنا ندارد و مكان معنا ندارد و تقدم و تأخر معنا 

ي توانيد يك مرتبه ذات را جداي از حيثيت علّميمرتبه آيا شما ندارد در آن 

 امكانش نيست پس بنابراين تا وقتي كه ذات بوده حيثيت فاعلي و ؟فرض كنيد

 ندارد  غلط است چون ذات كه كي،كيگوييم از ميي را داشته ايني كه علّ

؟كنداينكه ما ازلي هستيم تفاوت ميكيفيت داشتن با : ذميتل

شود گفت سايه ازلي مي آيا .استقلالي نه ازليت ، علتازلي به ازليتِ: داستا

توانيد بين سايه و بين چراغ انفكاك قائل بشويد بگوييد مي آيا شما ؟هاست يا ن

 خودمان درست راياين چراغ يك مدتي روشن است خوب حالا يك سايه اي ب

م علت ديگري است اهي نخواهي همراه با چراغ سايه هست ولي كداوكنيم بخمي

تصور كنيد در آن ذات را شمااين 

؟خواهد بگويد اين را مي،ي منبسط بوديم يك گوهر همهوشعر مول: ذميتل

اشتهمقام تجرديعني ن ميبله ه: استاد

..... اثر تجلي ،بي سرو پا بديم يك سر همه: ذميتل

 يعني بدون ، كه سر و پا نداشتهه اينبله اين تعلق بوده بي سر و پا ن: استاد

 اين جا كه آمديم چوبها را گرفتيم به جان هم دعوا و مرافعه بوديمتعلق بدون 

چماق درست كرديم باتوم درست كرديم دست بلند كرده تانك و توپ و طياره 

درست كرديم اين بگير آن بگير آن كشور اين كشور تو سر اين بزن تو سر آن 

 حالا چي !؟تيد خوب چي شدبزن خوب حالا رفتيد يك كشور ديگر هم گرف

 تو كه كوهها را كه عوض نكردي دره ها كه عوض نكردي آن كوهها !؟شد

دانم جنگلها سر جايش هست فقط ميسرجايش هست دره ها سرجايش هست ن

در عالم ببين پادشاهان را شما نگاه بكنيد فلان كشور را گرفتيد خوب چقدر به 

واش در عالم خيال نه هماني همهشود نود كيلو ميتو اضافه شد شصت كيلو 
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 آن وقت بر اين خيال حالا اي كاش فقط اعتبار استاش در عالم تخيل است همه

ماند برباقي مياين ها فقط خيال بود اي كاش فقط اينها در مرتبة توهم در نفس 

 ناموسها از بين !رودمي جانها از بين !شودمياين خيال ترتيب اثر خارجي داده 

اش براي تخريبها همه. آيدميرود مفاسد به وجود مي اعراض از بين !رودمي

 خيال اندر خيال اندر چي خيال فلان قضيه كه انجام بشود حكومت ، خيال؟چي

ساقط شد كه شد بلند شو برو پي كارت نه بايد خواهد ساقط بشود ميهم ديگر 

 بود ديگر از  رضا شاه وقتي كه آمدند و خوب رضا شاه خيلي قلدر.نگه داريم

در و اختصاص به او نداشته او اسمش شه هستند زيادند مياين قلدرها خوب ه

 ديگر ديگر قرار است كه برود ،عرض كنم رضا شاه وقتي كه آمدند ديد نه،رفته

 اين صدام بود قبل از روزهاي آخروقتي . قضيه صدام راكرد ميواقعا كسي تصور 

 اصلا باور ،كردم خيلي قبلشميدام نگاه روزهاي آخر وقتي من به اين جريان ص

 حالا ما !كردمي جدي كسي باور !كرد انسان يك روزي بيايد و اين صدام برودمي

ديم خوب اينها حرف يشنميبگذريم از اين حرفهايي كه اين طرف و آن طرف 

دند حرف است واقعا كسي مياش حرف بود و همه هم فه، اينها همهبود ديگر

 يك صدم ، يعني اگر ما در زمان شاه ده در هزار!؟ه اين صدام برودكرد كميباور 

داديم با آن جبروت و با آن دستگاه و با آن خدمه و با آن مياحتمال رفتن شاه را 

داديم خيلي ميم هم نابرنامه ها كه خوب بالاخره آن يك صدم راجع به صد

ن واقعا قساوتي  بود ديگر آن ديكتاتوري و آن عجيب رعب و وحشت و آترقوي

شاه داشت اصلا صدام چيز عجيبي بود يعني را قساوت آن كه صدام داشت كجا 

نفس قدرت جانور شايد يك جانور كم نظيري بود اصلا يك چيز عجيبي بود 

اعدامش رسيد ديديد ميعجيبي داشت خيلي عجيب بود اصلا شاه به گردش ن

كندند همين جوري شروع مياش را در طناب انداختكله! انگار نه انگاركردند
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 بود خيلي بزدل، فلان اين حرفها اين جوري نبود شاه دادن وفحشكند مينگاه 

 همچين شخصيت مستقل ،آدم شخصيت چيزي نداشتاين .ترسو بود بزدل بود

 آن خيلي آدم چيزي بود و خلاصه خيلي ،نهو چيزي نداشت حالا آن باباش 

د ولي باز صدام چيز ديگري بود آن همچين آن هم بي شباهت به صدام نبو

.پدرش بي شباهت نبود باز از اينها بودند

كرديم ولي وقتي كه مي راجع به صدام ما پيش بيني ن،بله آن يك صدم هم

ديديم آمد جريانات گذشت نه قرار بر اين است كه برود صحبت هايي كه 

است كه ايشان را شود مثل اين كه جا مشيت و تقدير خدا ديگر قرار بر اين مي

زد بابا بياييد بگرديد نگاه ميتشريف ببرند ايشان را بله تشريف ببرند هر چي داد 

قرار است تشريف ببريد ديگر اينها ... كنيد ببينيد ما بمب داريم چه داريم هر چي 

 مثل اينكه نداشته حالا آن طوري كه همنداريم ما اين چيزها را نداريم بعد 

گويند ما كه از چيزي خبر نداريم مي بله ،كه خبر نداريم چيزيگويند حالا ما مي

دانيم فقط ظاهرا اخبار در ميفلان نداريم و چشم و گوش بسته هستيم هيچي ن

گويند خوب اين ميدانم اين طوري ميتحت يك عدة خاصي است بنده هيچي ن

پا كرد از چه دست و ولي وقتي كه مشخص شد در اين كه ايشان بايد برود ديگر 

ديد فايده ندارد ديد اين جناب اعلي حضرت رضا شاه هم ايشان هم وقتي ديد نه 

 تنها نها ديگر بايد برود بهديگر ديگر آن زمان تمام شد و آن جريانها تمام شد و اي

شود يعني چي يعني ميكند به اين ببينيد پس سلطنت من چه ميچيزي كه فكر 

مهم است ن و اينها همه كشك است سلطنت تمام اينها همه خدمت به ملتّ و فلا

شود آن جناب آقاي فروغي كه آن رئيس همه ميمسئله مسئلة سلطنت من چه

گويد ميوقت آن خواهد كرد سلطنت تگويند پسرميآنها چيزها بودند ايشان 

 همه ! همه تصور!گيرد ببينيد همه تخيلميخوب بلاخره پسرمان هست و آن 
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 خوب بدبخت بيچاره تو به جاي اينكه بياي ! ذهنيات فاسد، همه ذهنيات!خيال

روي ميفكر بكني فكر آخرتت را بكني فكر آن طرفت را بكني فكر اين كه داري 

دنبال اين هستي كه آيا اين سلطنتي كه الان من به او چسبيدم اين در خانوادة ما 

 پسرِ! پسرمشودميداند دلش آرام مي چون پسر را وجود باقي خودش !ماندمي

ت پيدا نكند يكي ديگر پيدا كند وجود باقي است خوب حالا پسر سلطنانسان 

دهيم همان ميكند اگر سلطنت است سلطنت است ديگر ما هم قول ميچه فرقي 

يت  به حال سلطنت كرديد و عدل و امنطوري كه شما به نحو احسن الحمدالله تا

 ...دبختو خلاصه رفاه و همه چيز را براي اين ملتّ ب

گفتم ما ايرانيها واقعا چقدر بدبختيم از مي،من يك وقت گفتم به اين آقا

شه مثل اينكه ما بايد ميآن زمان سابقمان و حالا ديگر چه عرض كنم ديگر ه

برويميري كرده نم به اين خدا با اين كشور چه تقددامييم آقا واقعا ناشبدبخت ب

تواني اين قلمت را كج كني يكخورده مي نبه اين خدا بگوييم خدايا حالا تو هم

آن طرفيش كني اين طرفيش كني يك جور ديگر بنويسي آخر بابا كشورهاي 

!!؟ديگر هم ديديم به خدا آخر اين چه بساطي است

اين بعد از ساعت دوازده بوده: ميذتل

 يعني جداً ها آخر انخدا يعني بله به شب كشيده شده بود منظورت: استاد

 واقعا چيزهايي كه از خودشان ؟هبگويد اين تفكرات اين تدبيرها اين چيآدم چي 

گوييد به خدا حرفهاي ما نيست حرفهايي كه ميشنود آقا خودتان داريد مي

كند واقعا به اين افرادي كه مردم با ميگوييد و وقتي كه انسان نگاه ميخودتان 

اين شهداي ما واقعاً چه صدقي آمدند با چه صفايي آمدند با چه عرقي آمدند 

توانيد پيدا ميكدام يك از اين افراد از اين شهداي ما در ساير جاها ساير كشورها 

اي هم اين وسط آمدند نان را به نرخ روز اين جوانها اين حالا عده! ؟كنيد
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خوردند به آنها كاري نداريم ولي خوب اينهايي كه خوب واقعا با چه اخلاصي و 

اسلام پرداختند و كيان ا چه همتي رفتند و به دفاع از مملكت و با چه نورانيتي و ب

اينها يعني خيلي بيش از اينها خيلي خيلي بيش از اينها اين ملتّ سزاوار بود كه به 

دانيم ما كه ميآن برسد خيلي بيش از اين مسائل سزاوار است خيلي واقعاً و ما ن

د يك مسائلي هست كه ما شوميمسائل سياست وارد نيستيم و خب نداريم چه 

كنم اگر صد ميرسد خيال مي به عقلمان بعد از پنجاه و چند سال هم نميمفهمين

م و فقط مي عقلمان نرسد به اين كه خيلي چيزها را بفهدسال هم از ما بگذر

ردن اين چيزها اختصاص به بعضي از عقول كامله دارد بعضيها فقط اين طوميفه

فهمد و درك ميكند كسي مطلب را نميه مطرح فرمايند اين طور خلاصمي

م  ميحالا كه قرار بر اين است كه ما نفهكند بسيار خوب وسخن كوتاه بكنيم مين

اينها در دنيا به واسطة همينشما الان نگاه كنيد تمام آن تفوقهاي موجب افتخار 

اينها همه  در اروپا در آن جا تمام  انگليس در فرانسه در آمريكااست در هر جا در

 اين به اصطلاح مسائل در كار استايراني روي پاي ميايرانيها ايراني هر جا 

فتخار درست كردند نها فخر ايجاد كردند براي آنها او جرياناتي كه براي آميعل

همه ايراني هستند بهترين پزشك قلب دنيا ايراني است بهترين چشم پزشك دنيا  

ايراني است بهترين جراح مغز و اعصاب ايراني ايراني است بهترين جراّح كليه 

آن حالا در مهندسان فني و غير فني در آن مراكز آنها همه ايرانيها است بهترين 

د يك همچنين وضعيت است خيلي بيش از اينها گوينميهستند و لذا وقتي كه 

داند چه ميچيزهايي را مشاهده كند كه واقعا نبيايد سزاوار بود افسوس آدم 

!!؟داديممي و تبليغش را نشراخلاقي كه ما به همة دنيا نويد آن يد اين بود بگو

 همه ديدند همه ، همه ديدند ديگر!؟ اين بود آن فرهنگ!؟اين بود آن اخلاق

.مشاهده كردند



68522مجلس / اسفار

 در مدينه اسير شده بود و آمد آمد در مدينه آن خواهرش عدي بن حاتم

 رفت و آمد پيغمبر را ديد ارتباطش با سه روز در مدينه بود اخلاق پيغمبررا ديد

 برو كه اگر يك نفر از طرف قبيله گفتپيغمبر با افراد ديد آزادش كه كردند در 

 نگاه  عدي آمد در مدينه!كاه نخوردند است بابا مردممينخدا آمده باشد فقط ه

 اگر پيغمبري باشد اين بودن مي اگر پيغمبر باشي تا آخر هم هگفت پيغمبر  بهكرد

. شود حرفمي حرف كه درست ن بهستا


